
گروه خبر: رئیس‌جمهور پیشین کشورمان، با جمعی از وزرا و معاونین خود در 
دولت‌های یازدهم و دوازدهم دیدار کرد. حســن روحانی در این دیدار که پنجم 

آذرماه برگزار شد، به تحلیل شرایط کشور پس از جنگ ۱۲ روزه پرداخت. 

باید از شرایط »نه جنگ، نه صلح« عبور کنیم �
روحانی با بیان اینکه با گذشت پنج ماه از جنگ ۱۲ روزه، کار چندانی نسبت 
به عبور از شــرایط »نه جنگ، نه صلح« انجام نداده‌ایم، تاکید کرد: »احســاس 
امنیت در کشور وجود ندارد، حالا اینکه خود امنیت هست یا نیست یک مقوله 
دیگری است. زمانی که مردم احساس امنیت ندارند اصولًا اینکه رشد اقتصادی 
داشته باشیم، تورم را پایین بیاوریم، سرمایه‌گذاری کنیم، خیلی معنا و مفهومی 
ندارد، این احساس ناامنی، ناامنی روحی، ناامنی جامعه، ناامنی فکری، ناامنی 
ذهنی وجود دارد. از بحث حمله پیش‌دستانه که عبور کنیم، اساس امنیت ملی 
در همه کشــورها، بحث بازدارندگی است. یعنی ما باید کاری کنیم که دشمن 
حمله را آغاز نکند، اگر هم حمله را آغاز کرد باید قدرت دفاعی آنچنان مؤثر باشد 
که در زمان کوتاهی بتوانیم جلوی خسارت‌ها را بگیریم و جنگ را پایان بدهیم.«

او با تاکید بر اهمیت بازدارندگی سیاســی و ذکر مثالی درباره شرایط پس از 
رخ دادن حمله‌ تروریستی به پایگاه نیروهای آمریکایی برج‌های خُبَر عربستان 
در در ســال ۱۳۷۵ گفت: »در ســال ۷۸ در زمان کلینتــون، آمریکایی‌ها اتهام 
ماجرای انفجار در خُبر را طبق بررســی که FBI انجام داده بود می‌خواستند به 
ایران منتســب کنند و صریحاً اعلام کردند که ایران را باید مورد حمله موشکی 
قرار دهیم. در ایران مبنای ما این شــد که در برابر حمله موشــکی چگونه دفاع 
کنیم و چه اقدامی کنیم؟ می‌توانیم دفاع کنیم یا نه؟ پاســخ ما چه باشد؟ یک 
بخشی از بحث‌های شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه، در آن مقطع این بود. 
بلافاصله فعالیت سیاسی و دیپلماتیک را شروع کردیم، لذا از طرق مختلف برای 
عربستان پیغام دادیم.« روحانی با تشریح مذاکرات خود به عنوان نماینده ایران 
و امیر عبدالله نایف، نماینده عربستان در اردیبهشت ۱۳۷۸ ادامه داد: »ما بیش 
از ۷ ســاعت در عصر و شــب مذاکره کردیم و در نهایت به تفاهم رسیدیم. در ۵ 
بندی که می‌خواستیم به تفاهم برسیم، در همه آن ۵ بند به تفاهم رسیدیم. این 
داستان مربوط به اردیبهشت سال ۷۸ یعنی 78/2/18 است. در پایان مذاکرات 
آقای نایف رو کرد به دو نفر گفت شما بنشینید یک متن را برای تفاهم‌نامه امنیتی 
بنویسید و آن متن را بدهید به فلانی یعنی من و هر متنی که ایشان امضا کرد من 
آن را امضا خواهم کرد و پیش من نیاورید. خب این کار شد و تفاهم‌نامه امنیتی 
امضا شــد. بعد آمدیم در فرودگاه جده. ایشان در فرودگاه در حضور خبرنگاران 
اعلام کرد در ماجرای خُبر همســایگان ما دخالتی نداشتند، این همان چیزی 
بود که ما می‌خواستیم عربستان اعلام کند.« رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم 
تاکید کرد: »در همین ماجرای جنگ ۱۲ روزه پیشگیری و بازدارندگی آن به نظر 
من خیلی آسان بود. متأسفانه فرصت‌هایی بود که درست از آن‌ها استفاده نشد، 
حالا من نمی‌خواهم وارد این مسئله شوم، اگر در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ به 
برجام برمی‌گشتیم و برجام عملیاتی می‌شد جنگ ۱۲ روزه دیگر معنی نداشت، 
اسنپ‌بک دیگر معنی نداشت، شرایط دیگری می‌بود، اسرائیلی‌ها و دشمنان ما 

در دنیا و آمریکایی‌ها موضوع هسته‌ای را متأسفانه امنیتی کردند.«

برجام احیا می‌شد، جنگ رخ نمی‌داد �
روحانــی با انتقاد از امنیتی کردن فضا به جای تامین امنیت در عرصه‌های 
مختلف داخلی، ادامه داد: »اینکه پرونده ما از آژانس و وین به نیویورک و شورای 
امنیت رفت و به فصل ۷ رفت و قطعنامه‌ها علیه ما صادر شد یعنی هسته‌ای را 
امنیتــی کردند. برجام خاصیتش چه بود؟ در کنار صدها خاصیت که من الان 
نمی‌خواهــم آن‌هــا را توضیح بدهم، اولین خاصیت برجــام این بود که امنیت 
هســته‌ای برای ما به وجود آورد، به جای اینکه هســته‌ای امنیتی باشــد. برای 
فناوری هسته‌ای امنیت درست کرد. اگر برجام می‌بود جنگ ۱۲ روزه نداشتیم. 
کسی بهانه نداشت که بخواهد به ما حمله کند، بهانه‌ها از دشمنان سلب می‌شد. 
حالا البته ممکن است کسی بگوید به دلیل دیگر، با بهانه دیگر ممکن بود حمله 

کنند ولی فعلًا با این بهانه به ما حمله کردند.«
او با تاکید بر بحث بازدارندگی منطقه‌ای و تغییر شرایط در کشورهای منطقه 
گفت: »اسرائیل تا مرز ما، در فضا و آسمان بی‌دفاع و آزاد حرکت می‌کند. می‌گویند 
اسرائیل چقدر فاصله دارد با ایران، امروز دیگر بحث فاصله نیست، در مسیر هر 
وقت لازم باشــد با تانکر هوایی ســوخت لازم را می‌گیرد و دیگر مشکل مسافت 
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وجود ندارد، هواپیما بلند می‌شود و نزدیک ایران بنزین‌گیری می‌کند، مشکلی 
که ندارد، آســمان تا ایران برای دشمن کاملًا امن شده است. متأسفانه الان ما 
بازدارندگی گسترده نداریم، یعنی کشورهای همسایه ما عراق، سوریه، لبنان، 
اردن، همه این‌ها، فضایشان متأسفانه کاملًا در اختیار آمریکا و اسرائیل است. 
معنی‌اش این است که اگر ما بتوانیم به منطقه کمک کنیم، کمک به خودمان هم 
هست. اگر بتوانیم به استقلال کشورهای منطقه کمک کنیم، کمک به خودمان 
است.« روحانی با تحلیل شرایط بازدارندگی نظامی و امنیتی در جنگ ۱۲ روزه و 
تاکید بر نقاط ضعف و قوت، ادامه داد: »اهداف اصلی دشمن این بود که یا این 
نظام را تغییر بدهند یا به تعبیر خودشان این نظام را سرنگون کنند، یا اینکه در 
ایران بتوانند تمامیت ارضی ما را خدشه‌دار و کشور را تجزیه کنند. درست است 
که هر دو مسئله وظیفه نیروهای مسلح و دستگاه‌های اطلاعاتی است، اما عمدتاً 
ملت سینه سپر کرد که دشمن ناموفق بود. دشمن در هسته‌ای می‌خواست به 
ما ضربه بزند، که مقداری به ما ضربه زد، البته نتوانست به هدف صددرصدی که 
می‌خواست برسد، اما ضربه زد. در بحث موشکی می‌خواست به ما ضربه بزند. 
صددرصد نتوانست اما به ما ضربه زد. می‌خواست سازمان دفاعی ما را آشفته کند 
و آشفتگی ایجاد کند، این را موفق نشد. چرا فرماندهان را در اولین لحظه مورد 
هدف قرار دادند؟ زدن فرماندهان در لحظه اول برای ایجاد آشفتگی بود. چون 
نفر بعدی نمی‌داند چه کار باید بکند؟ اصلًا برنامه قبلی چه بوده؟ این فرمانده 
بوده که برنامه‌ریزی و کار و تلاش کرده و الان نیست. ولی در اینجا ناموفق بودند 
یعنی کاری که رهبری معظم انقلاب انجام داد در ساماندهی فوری و سریع، در 

همان ساعت‌های اولیه، ساماندهی برگشت.«

مردم باید احساس رضایت داشته باشند �
او ادامه داد: »البته هدف اصلی ما این است که تمامیت ارضی این کشور، 
انســجام ملی، امنیت ملی، منافع ملی، مصالح ملی، ارزش‌های دینی و ملی 
ما هم حفظ شود، اهداف اساســی ما این‌هاست. اگر می‌خواهیم این اهداف 
اساســی را به خوبی حفظ کنیم، همچنان باید در خط مقدم مردم ســینه سپر 
کنند. نباید فکر کنیم که در آن ۱۲ روز مردم ایســتادند پس اگر ۱۲ روز دیگری 
اتفاق بیفتد باز هم مردم می‌ایســتند. باید کار و تلاش کنیم تا مردم احســاس 
رضایت کنند، هر مقدار مردم نسبت به مشروعیت و مقبولیت نظام، باور بیشتری 
داشته باشند، محکم‌تر می‌ایستند. هر بخشی از مشروعیت و مقبولیت ما اگر زیر 
علامت سؤال قرار بگیرد آن ایستادگی ضعیف می‌شود. درست است ما به مردم 
می‌گوییم در کشور مشکلات داریم و باید مقاومت کنید ولی خودمان باید قدم 
اول را برداریم. خودمان که می‌گوییم یعنی همه، یعنی دولت، حاکمیت، همه 
علاقه‌مندان به نظام.« رئیس‌جمهور پیشین کشورمان تاکید کرد: »گفته می‌شود 
که تلاش سیاسی و دیپلماتیک الان خیلی پیچیده است. درست است، سخت 
و مشــکل است، اما آیا بن‌بست کامل اســت؟ ما نمی‌توانیم این را قبول کنیم. 
در دنیای سیاســت بن‌بست کامل خیلی به ندرت اتفاق می‌افتد. ما باید تلاش 
مضاعف کنیم مسئله را حل‌و‌فصل کنیم. ممکن است حل آن طولانی و سخت 
باشد، ولی امکان‌پذیر است. فکر نکنیم همه مشکلات تمام شده است. بله، در 
جنگ ۱۲ روزه ما ایستادگی و مقاومت کردیم ولی ضربه هم دیدیم و مشکلات 
داشتیم. البته ضربه به دشمن هم زدیم. اما معنایش این نیست که دیگر تکرار 
نمی‌شود. تکرار نشدنش دست ماست. یعنی اگر ما در جامعه وحدت‌ و انسجام 
ملی‌مــان را به خوبی حفظ کنیم، در آن شــرایط ما می‌توانیم در برابر دشــمن 
ایســتادگی کنیم.« روحانی با یادآوری اهمیت محاســبه قدرت خودی در برابر 
قدرت دشمن، گفت: »اگر به دروغ بگوییم که ما قدرت بزرگی هستیم و همه چیز 
داریم و طرف مقابل ما بدبخت و ضعیف است و چیزی ندارد، این خطرناک است. 
شاید بالاترین خیانت به رهبران یک جامعه این است که ما محاسبه نادرست را 
در برابر آن‌ها بگذاریم. مسئولین نباید به راحتی گوش کنند به حرف مسئولان 

پایین‌دست. در همه جا این مسئله صادق است.«

 دو مثال از گزارش‌های نادرست �
او تاکید کرد: »در داســتان کرونا به ما گفتند شما اصلًا دنبال خرید واکسن 
نباشــید، چون یک آقایی گفته بود من تا چند ماه دیگر مثلًا تا اول تابستان ۵۰ 
میلیون دوز واکسن به شما می‌دهم. ما در جلسه ستاد ملی کرونا وقتی موضوع 
خرید واکســن را مطرح کردیم، یکــی دو نفر از عزیزان به مــن اعتراض کردند و 
گفتند شما برای چه می‌خواهید واکسن بخرید؟ در آن جلسه می‌خواستیم خرید 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

نگاه کارشناس

و شــفاف اعلام کند: هیــچ کارت اضافه‏ای صادر نمی‏شــود، هیچ 
سهمیه ویژه‏ای وجود ندارد، و هر تغییری فقط از طریق مصوبه رسمی 
و قابل رؤیت عمومی انجام خواهد شــد. در کنار این اصل، سیستم 
فنی هم باید کاملًا قفل باشــد؛ یعنی حتی با دستور شفاهی یا نامه 
داخلی هم امکان شارژ مازاد کارت‏ها وجود نداشته باشد. فناوری باید 

جلوی دستکاری را بگیرد، نه فقط مقررات.
از طرف دیگر، داده‏های کلی مثل تعداد کارت‏ها، مقدار سهمیه 
توزیع‏شــده و روند مصــرف باید ماهانه منتشــر شــود. جامعه لازم 
نیســت بداند چه کســی چقدر می‏گیرد، اما باید بتواند تصویر کلی 
را ببیند تا شــایعات نتواند افکار عمومی را تحریک کند. انتشار این 
داده‏ها ســاده‏ترین، کم‏هزینه‏ترین و مؤثرترین سپر در برابر بدبینی و 

بی‏اعتمادی است.
حسابرســی مســتقل هم یک ضرورت اســت. نظارت بر صدور 
کارت ســوخت نباید در داخل دستگاهی باشد که خودش ذی‏نفع 
است. گزارش‏های فصلی یک نهاد مستقل می‏تواند خیال جامعه را 
راحت‏تر کند. فراموش نکنیم که سکوت در برابر ابهام، بدترین انتخاب 
است. ابهامی که توضیح داده نشود، خودش را تبدیل می‏کند به رانت 

فرضی، و رانت فرضی به سرعت تبدیل می‏‏شود به بحران واقعی.
بخش دیگر ماجرا برخورد با متخلفان اســت. اگر کســی کارت 
سفید صادر کند یا سهمیه غیرقانونی بدهد، باید نتیجه برخورد با او 
علنی شود. فســاد وقتی هزینه نداشته باشد، تکثیر می‏شود. مردم 
باید ببینند که هیچ‏کس—حتی »نزدیکان قدرت«—حق ندارند از 
سهمیه ارزان، خارج از قاعده استفاده کنند. شفافیت این برخوردها 
اعتماد را بازســازی نمی‏کند، اما حداقل جلوی سقوط بیشتر آن را 
می‏گیرد. همچنین، دولت باید مسیر گزارش مردمی را هم فعال کند. 
خیلی از فســادها را کارکنان داخل سیســتم می‏بینند، نه نهادهای 
رســمی. یک خط امــن و بی‏هویت برای گــزارش تخلفات می‏تواند 

جلوی بسیاری از مشکلات را قبل از تبدیل شدن به بحران بگیرد.
در نهایت، به نظر می‏رسد که جامعه در این مرحله به دولت فرصت 
داده است؛ فرصتی که هر روز به دست نمی‏آید. اما این فرصت فقط 
یک شرط دارد: هیچ مسیر پنهانی، هیچ کارت سفید، هیچ سهمیه 
اضافــه. مردم بار افزایش قیمت را تحمل می‏کنند، اما تحمل امتیاز 
پنهان را نه. اگر این یک اصل رعایت شــود، دولت می‏تواند با آرامش 
اصلاحــات مرحله‏ای را ادامه دهد. اما اگر فقط یک نشــانه کوچک 
از تبعیض دیده شــود، دیگر عدد قیمت مهم نیســت؛ اعتماد مردم 

می‏شکند و این شکستن برگشت‏پذیر نیست.

تصمیم اخیر دولت درباره اصلاح قیمت بنزین، برخلاف بسیاری از 
پیش‏بینی‏ها، هیچ موج اجتماعی خاصی ایجاد نکرد. نه هیاهویی 
شــکل گرفت و نه اعتراضی جدی. بیشــتر مردم واکنشی محتاط، 
اما منطقی نشــان دادند؛ انگار جامعه داشت پیامی روشن می‏داد: 
»اگر تصمیمات و بازی‏ها منصفانه باشــد، ما هم همراهیم.« همین 
رفتار یک نشــانه مهم است؛ نشانه اینکه جامعه ایران با اصل اصلاح 
قیمت مشــکلی ندارد، مشکل مردم با تبعیض و امتیاز پنهان است. 
مردم ســال‏ها تجربه کرده‏اند که اعداد و قیمت‏ها اصلاح می‏شــود، 
اما همیشه یک مسیر فرعی برای عده‏ای خاص باز می‏ماند و همین 
احساس نابرابری اســت که هر اصلاحی را از درون پوک می‏کند. در 
ماجرای بنزین، خطر اصلی خودِ قیمت نیست؛ خطر واقعی جایی 
است که ممکن اســت کارت‏های سوختی شکل بگیرد که سهمیه 
اضافه یا دسترسی ویژه به بنزین ارزان داشته باشند؛ همان چیزی که 

در حوزه اینترنت با عنوان »سیم‏کارت سفید« رخ داد.
کافی اســت مردم حس کنند گروهی می‏توانند از مسیر دیگری 
عبور کنند و بار مالی را به بقیه منتقل کنند. جامعه افزایش قیمت را 
هضم می‏کند، اما تحمل تبعیض را هرگز. کارت سوخت سفید، حتی 
اگر تعدادش کم باشــد، اعتماد مردم را به‏طور کامل از بین می‏برد و 
تجربه نشان داده که این اعتماد وقتی فرو ریخت، بازسازی‏اش تقریباً 
ناممکن است. دولت اگر واقعاً می‏خواهد مسیر اصلاح قیمت انرژی 
را ادامه دهد—در بنزیــن، گازوئیل، برق و حتی نان—اول باید این 
تهدید را جدی بگیرد. جامعه ممکن است با افزایش تدریجی قیمت 
کنار بیاید، اما با کوچک‏ترین نشانه‏ای از امتیاز پنهان، کل پروژه از هم 
می‏پاشد. اعتماد مردم امروز مثل یک خط باریک است؛ قدم در مسیر 
درست برداشته شده، اما هر لغزش کوچکی می‏تواند آن را قطع کند.

در چنین شرایطی، مهم‏ترین کار دولت این است که از همین حالا 
جلوی هرگونه شکل‏گیری »مسیر ویژه« را ببندد. این یعنی قبل از هر 
اعلامیه، قبل از هر مرحله بعدی، یک اصل ساده را به‏صورت عمومی 

اصلاح قیمت آری؛ تبعیض نه

از میان پنجره

 در دی‌ماه 96 وقتی دولت حســن روحانــی تصمیم گرفت صندوق‌های 
قرض‌الحسنه‌ای که اقتصاد کشور را گروگان گرفته بودند، در یک تصمیم 
حاکمیتی جمع کند، اعتراضاتی در شهر مشهد کلید خورد که به سرعت در 
کشور گسترش یافت؛ اعتراضاتی که جز در یکی دو شهر بزرگ، مابقی در 
شهرهای کوچک اتفاق افتاد و همین هم عجیب بود که اگر قرار بر اعتراض 
باشد، زمینه‌های آن در شهرهای بزرگ فراهم‌تر بود نه در شهرهای کوچکی 
که همه یکدیگر را می‌شناســند و اتفاقاً کنترل اعتراضات بســیار ساده‌تر 
است. اعتراضاتی که گروه‌های برانداز خارج کشور بسیار تلاش کردند آن 
را به خود نســبت دهند، ولی از آنجا که هیچ وقت فراخوان‌های آنها برای 
تجمعات اعتراضی، حتی 10 نفر را هم در هیچ کجا گرد هم نیاورده، آنها 
که باید بدانند، خودشان خوب متوجه بودند که آن رخداد، برعکس تلاشی 
که برخی داشتند تا به دخالت بیرونی نسبت دهند، هیچ هم چنین نبود و 
جناب آقای جهانگیری به‌عنوان معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز 
بارها بر آن تاکید داشته است؛ به‌خصوص که آن گستره کشوری و آن آغاز و 
پایان کاملًا مشخص که جز در یک شهر، همگی در یک روز شروع و در یک 
روز به اتمام رسید، حکایت از سازماندهی‌ای داشت که خوشبختانه برای 
سرنوشــت کشــور، براندازانی که حداقل در این جنگ 12 روزه به روشنی 
نشــان دادند که جز آویختن به دامان اســرائیل، توان تشکیلاتی دیگری 
ندارند، فاقد آن هســتند و آن اعتراضات هرچه که بود، فقط دلالت بر این 
داشت که عده‌ای با سازماندهی، توانستند سوار بر نارضایتی غیرقابل انکار 
جامعه شوند؛ اتفاقی که به نوعی دیگر در آبان 98 نیز رخ داد. نارضایتی‌ای 
که اگر منصف باشــیم و نخواهیــم خود را فریب بدهیم، شــواهد و قرائن 
بسیاری برای آن وجود دارد و اتفاقاً در جنگ اخیر، دشمنان کشور روی آن 
بسیار حساب کرده بودند و خوشبختانه چکی که از این حساب کشیدند 
نقد نشــد. اما نقد نشــدن این چک در آن 12 روز دلیل بر این نیســت که 
حساب خالی باشد، که اتفاقاً حتی در این چند ماه پس از تجاوز دشمنان، 
اتفاقاتی رخ داده که ســپرده این حســاب را حتی افزون‌تر کرده، افزایش 
ســپرده‌ای که اگر به آن بی‌توجه باشیم، خدای ناکرده می‌تواند روزی نقد 
شود، حسابی که برخی آن را تعبیر به شکاف دولت-ملت می‌کنند و بیشتر 
شدن این شکاف، در عمل؛ نه به سود مردم است، نه ساختار و نه کشور و 
تنها راه کاستن از آن، ترمیم و افزایش سرمایه اجتماعی است؛ سرمایه‌ای 
که از ســال 96 تاکنون، مدام در حال کاســته شدن از آن است. یادداشت 
هفته گذشته‌ام در این ستون هم موضوعش همین سرمایه اجتماعی بود، 
اما آنچه که در همین یک هفته رخ داد، ریزش این سرمایه را حتی بیشتر 
از قبل کرد و البته صداهایی به گوش می‌رســد که حتی بیشتر از قبل به 
صدایی شــبیه است که بر این صخره تیشه می‌زند و مشغول تراشیدن آن 

است و البته نمی‌توان مطمئن بود که دشمنان این خاک آن را نشنوند و از 
شنیدنش، قند در دلشان آب نشود. یکی از این رخدادها که بسیار پُربسامد 
بود، داستان سیم‌کارت‌های سفید بود. معلوم شدن وجود چنین تبعیضی 
از چند جهت به برآشفتن جامعه منجر شد. یکی وجود خود چنین تبعیض 
گسترده‌ای بود، دوم حضور بعضی افراد در فهرست دارندگان آن و سوم گفته 
پیشین سخنگوی دولت که خود را فاقد چنین سیم‌کارتی اعلام کرده بود 
و حالا معلوم می‌شد که خلاف گفته و آن سخن، حالا به سرعت و گستره 
فراوان بازنشــر می‌شد و بعد از آن، هم دفاع نسنجیده و خام‌دستانه معاون 
ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور و از طرفی، توضیحی که برخی از کسانی که 
وجود نام‌شان در این فهرست، بسیار بر عصبانیت جامعه افزود. متاسفانه 
گفته سخنگوی دولت و دفاع ناشیانه معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور 
که »رفع فیلترینگ صرفاً در اختیار رئیس‌جمهور نیست« تلویحاً تاکید بر 
ناتوانی رئیس‌جمهور در حل مشــکل اســت، در حالی که مردم، ایشان را 
انتخاب کرده‌اند که مشکل را حل کند نه اینکه خودش بگوید »فکر کنید 
ما نیستیم« و منصوبین او بیایند و از ناتوانی او در حل مشکل بگویند، که 
خود حکایت دوباره‌ای بود از حضور افراد ناتوان در جایگاهی مهم که درک 
مناسبی  از جایگاه خود و حساسیت‌های جامعه ندارند و توضیح برخی از 
دوستانی که از برخورداری از امکانی ویژه، که حتی اگر بشود داشتن چنین 
امکانی را وقتی که همان را از افرادی دقیقاً در همین جایگاه سلب کرده‌اند، 
توجیه‌پذیر دانســت؛ متاسفانه نشــان داد که همین دوستان هم متوجه 
نبودند که واقعاً چقدر این رخداد جامعه را نسبت به کل ماجرا و به‌خصوص 
حضور آنان در این فهرســت عصبانی و ناامید کرده و با چه گستره‌ای، هم 
آنان را به‌عنوان وزنه‌ای قابل اتکا در جامعه سوزانده و هم کل ماجرا، سرمایه 
اجتماعی نحیف حاصل از انتخابات 1403، بیش از قبل تحلیل برده، اگر 

نگوئیم تتمه آن را جارو کرده.
غیــر از این، بحث دوبــاره حجاب در جامعه اســت؛ موضوعی که 
گمان می‌رفت پس از رخدادهای تلخ 1401، تصمیم‌گیران کشــور را 
به این نتیجه رسانده باشد تا در دام کسانی که امید به ایجاد اغتشاش 
در کشــور دارند نیفتند. یادمان باشــد که اگر در اعتراضات 96 و 98، 
شــروع هر دو در یک روز و پایان هر دو نیــز در یک روز اتفاق افتاد و این 
نشانه‌هایی معنادار با خود به همراه داشت، ماجرای 1401 اصلًا چنین 
نبود و اتفاقاً همان بود که دشمنان این سرزمین را به طمع شروع جنگ 
انداخت. پس معقول آن اســت که حتی اگر آن تشــدید رفتاری که از 
1400 کلید خورد و واکنش گسترده اجتماعی را در یک سال بعد رقم 
زد، تصمیم‌گیران را دوباره به خطای محاسباتی‌ای نکشاند که بهره‌اش را 
دشمنان این کشور ببرند؛ که آنان اتفاقاً منتظر چنین محاسبه خطایی 
هستند. پس مراقب باشیم آنهایی که چاله‌های امنیتی جنگ 12 روزه را 
جلوی پایمان کندند، این بار با تحریک اذهان نسبت به پوشش بانوان، 
چاه بر ســر راهمان نکنند و کوتاهی خود در موضوع امنیت کشور را با 
بی‌راهه‌نمایی، پنهان نکنند و حواسمان باشد که خدای ناکرده، این بار 

آن نشود که دیگر نتوان راه نجاتی یافت.

شکاف‌ها را عمیق‌تر از این که هست نکنیم

روزنامه‌نگار
مهرداد احمدی‌شیخانی

فعال اقتصادی
حسین سلاح‏ورزی

با ارائه تحلیلی از شرایط کشور پس از جنگ ۱۲ روزه

گزارش
یــک 


